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خسـتگی، معنـا ندارد
هرچـه بـه اذان مغرب نزدیک  می شـویم، تعداد بانوان بیشـتر 
می شـود. زهـرا و الهام رضا زاده دو خواهری هسـتند کـه از محلات دیگر 
می آینـد. آن هـا از طریـق  مسـجد از دوخـت پرچـم خبـردار شـده اند.  
زهرا خانـم کـه 32 سـال دارد، می گویـد: مـا همراهـی مـردم در  دوران 
هشـت سـال  دفـاع مقـدس را به درسـتی درک نکـرده بودیـم و وقتـی 
روایـت   کمک هـای مردمـی پشـت جبهـه را در تلویزیـون می دیدیـم،
آن صمیمیـت و همدلـی بیـن مـردم را بـه حسـاب داسـتان فیلم هـا 
می گذاشـتیم امـا در ایـن چند شـبانه روز، همدلـی، ایثـار و اخـلاص را 
بیـن خواهـران و برادرانـی کـه اینجـا بودنـد، بـه چشـم دیدیـم و بـا 

تمـام وجـود لمـ� کردیـم.
الهـام، خواهـر کوچک تـر، دنبالـه صحبت هـای زهرا خانـم را 
می گیـرد و می گویـد:  ایـن شـب ها بـرای هیچ کـ� خسـتگی 
معنـا نـدارد. همه، زن و مرد، اینجا  صد خود را گذاشـته  اند 

تـا کار  هر چـه زودتـر به سـرانجام برسـد.
 � خواهر بزرگ تر همان طور که  پارچه را زیر سوزن چر
تنظیـم می کنـد، می گویـد:  هر زمـان نیـاز بـه کمـک 
بـوده اسـت، چـه مراسـم مناسـبتی محـرم، چـه مـاه 
رمضـان و اعیـاد، سـعی کرده ایم در  مسـجد حاضر 
� و دوخت  باشیم ، اما هیچ وقت نشستن پای چر
پرچم مقدس کشـورمان را تجربه نکرده بودیم،
چـه  برسـد بـه واقعیـت ، و ایـن افتخـاری بـرای

 ماست.

دلـم نمی آید پرچم زمین گ�اشـته شـود
 بخش سـخت  تهیه این گزارش، تمایل نداشـتن بانوان فعال 
بـرای گفت وگـو و گرفتـن عکـ� اسـت. یکـی از آن هـا بانـوی جوانـی 
اسـت که  گوشـه ای نشسـته اسـت و ن�  اضافه پرچم های دوخته شـده 
را بـا نـوک قیچـی کوچکـی می گیـرد. او بـا ایـن شـرط کـه نامـی از او نبریـم 

و عکسـی گرفتـه نشـود، حاضـر بـه گفت وگـو می شـود.
درباره داستان حضورش در این جمع می گوید:  یک شب در اجتماعات 
چهـارراه آزادشـهر در  خـودرو پشـت چـراغ قرمـز  منتظـر بـودم کـه یکـی 
پرچمـی به دسـتم داد. حـال خوبی که آن لحظه با آن پرچم در وجودم 
حـ� کـردم، سـبب شـد شـب های بعـد  در  آن اجتمـاع حاضـر شـوم.

دوسـت نداشـتم پرچمـی کـه از سـر مهـر بـه مـن داده شـده و برایـم عزیـز 
اسـت، زمین گذاشـته شـود.

او  کـه همسـایه مسـجد اسـت،  ادامـه می دهـد:  وقتـی در کانـال مسـجد 
محلـه، خبـر دوخـت پرچـم را دیـدم، خیلـی خوشـحال شـدم. تصمیـم 
ک  گرفتـم در ایـن کار خیـر شـرکت کنـم و سـهمی در دفاع از ایـن آب و خا

داشـته باشـم.

شـور امیـد و زندگـی اینجا جریان دارد
هر کسـی بـه نیتـی، در ایـن حرکـت جهـادی شـرکت کرده اسـت؛
 از بانویـی کـه  همسـرش  در میدان نبرد با دشـمن متجاوز اسـت و  او برای 
کاهـش اسـترس اخبـار جنگ هر غـروب  به اینجـا  می آید تا  دختـر جوانی 
کـه خواسـته طعـم کمـک بـه جبهه هـای دهـه ۶0  و  همدلـی و صمیمیـت 

آن دورهمی هـا را تجربـه کند.
 زهـرا  عطایـی، یکـی دیگـر از بانـوان محلـه ، به طـور اتفاقـی، نوشـته روی 

در مسـجد و  دعـوت از بانـوان بـرای دوخـت پرچـم را می بینـد و می آیـد.
زهرا خانـم معلـم اسـت. او روزهـا بـا دانش آموزانـش از ایـران می گویـد و 
� خیاطـی ای کـه جهیزیـه  � خیاطـی می نشـیند؛ چـر شـب ها پـای چـر

اوسـت و بیست سـالی از عمـرش می گـذرد.
� بیشـتر  زهرا خانـم در حالی که لبخنـدی به لب دارد، می گوید:  این چر

ک خـورد، امـا ایـن شـب ها انـگار  دوبـاره جـان گرفته اسـت. عمـرش   خـا
� حلال شـد. خانم معلم  هردوختـی کـه می زنم، می گویم پـول این چر
محله سیدرضی حضور مردم و پرچمی را که در دستانشان است، قوت 

قلب مردان میـدان نبرد می داند.

نوجوانـان، پرچم داران کوچ�
پسران نوجوان در قسمت مردانه  نماز خانه دور هم نشسته اند 
و  ضمـن  انجـام کارهـای آماده سـازی پرچـم، به شـیطنت و بازیگوشـی  که 
اقتضـای سنشـان اسـت، مشـغول اند. گاهـی هـم بیـن کار، اسـتراحتی بـه 

خـود می دهنـد و در محوطـه بـزرگ حیـاط مسـجد   پا به تـوپ می شـوند.
محمدرضـا، بهـراد، ایمـان، ابوالفضـل، محمد حسـین، محمدطاهـا و  
ابوالفضل ، بچه محل های سیدرضی این شب ها پای کار  پویش دوخت 
پرچـم   هسـتند. بعضـی  از آن هـا از شـب اول شـروع دوخـت پرچـم حاضـر 
بوده انـد  و  عـده ای در دومین مرحله  پای کار آمده اند. ابوالفضل حسـینی 
با چشمانی پر از غرور می گوید:  هیچ وقت این همه پرچم را یک جا ندیده 
بـودم. کمک هـای مـا بـرای برنامه هـای مناسـبتی مثـل مـاه رمضـان، مـاه 
محرم، اعیاد و ... در حد نصب پرده های سیاه و پرچم و تمیز کردن مسجد 

بـود. ایـن اولین بـار اسـت کـه در تولیـد پرچـم همه بـا هم کمـک می کنیم.
�،  نشان  این شـب و روزها در نگاه او این پارچه سـه رنگ سـبز و سـفید و سر
پرچـم کشـورش نیسـت؛ نشـان افتخار و عـزت ایران اسـت و هرچـه تعداد 
پرچم هایـی کـه در آسـمان برافراشـته شـود، بیشـتر باشـد، حـ� اقتـدار و 

بیشـتری بـه او  دسـت می دهد.

می آینـد
زهرا خانـم کـه 

هشـت سـال  دفـاع مقـدس را به درسـتی درک نکـرده بودیـم و وقتـی 
روایـت   کمک هـای مردمـی پشـت جبهـه را در تلویزیـون می دیدیـم

آن صمیمیـت و همدلـی بیـن مـردم را بـه حسـاب داسـتان فیلم هـا 
می گذاشـتیم امـا در ایـن چند شـبانه روز

بیـن خواهـران و برادرانـی کـه اینجـا بودنـد
تمـام وجـود لمـ� کردیـم

الهـام، خواهـر کوچک تـر
می گیـرد و می گویـد

معنـا نـدارد
تـا کار  هر چـه زودتـر به سـرانجام برسـد

 � خواهر بزرگ تر همان طور که  پارچه را زیر سوزن چر
تنظیـم می کنـد

روایت �ماسه ای که این روزها
 به دست بانوان م�له سیدر�ی ش�� می گیرد

هر هم محله ای
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ارمغان جنگ تحمیلی سوم؛  اتحاد و همبستگی بیشتر مردمی

معاون قرارگاه ولی امر مجتمع فرهنگی مسـجد امام رضا)ع(، استقبال 

پرشـور اهالـی محلـه بـرای حضـور در اجتماعـات را انگیـزه  اقـدام 

بـه دوخـت پرچـم می دانـد. علیرضـا آجـری بـا اشـاره بـه درخواسـت 

اهالـی بـرای داشـتن پرچـم،  می گویـد:   بـا توجه بـه درخواسـت های 

مکـرر  تصمیـم گرفتیـم کارگاه تولیـد پرچـم در مسـجد را بـا شـعار «هـر 

هم محلـه ای، یـک پرچـم» راه اندازی کنیم. سـفارش پارچه داده شـد 

و به دنبـال آن، از بانـوان بـرای کمـک در دوخـت، دعـوت و فراخوانـی  

�  های  منتشـر کردیـم. همـان شـب اول، تعـدادی از بانوان محلـه، چر

خیاطی  شـان را بـه مسـجد آوردنـد و کار  شـروع شـد.

بیـش از 2هـزار بیـرق، آمـار پرچم هـای دوخته شـده و توزیع شـده بین 

کنـون اسـت کـه بـه گفتـه آجـری در  مـردم و تشـکل های مذهبـی تا

دو نوبـت بـا راه انـدازی کارگاه خیاطـی، دوختـه و عرضـه 
شـده است.

داستان جلد




